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 سخن پژوهشکده 

 سخن پژوهشکده 

علم اسلامی و همزاد با دانش فقهه اسهت. ایهن دو دانهش ترین رپیشینهپ ،کلام دانشِ 
ۀ ها همچون دو بهال پرتهوان، منظومهچند آغازی همانند و همسو داشتند و تا قرن هر

معرفت اسلامی را آبیاری ساختند، ولی به تدریج هر کدام مسیری متفاوت یافتنهد و 
 به راهی دیگر رفتند.

گرفت و حدیث را در کنار قرآن، می های وحیانی، سرمایهاسلامی که از مایه فقه
ساخت، در هر مرحله گامی به پیش نهاد و با تأمین ابهزار و ادوات میافتاء  ۀمایدست

مندی دستگاه اجتهاد فقهی افزود. اجتهاد فقهی که در آغاز تنها بهه تر، بر توانمناسب
تن فتوا هم دریغ و حتی از آوردن اَسناد حدیث در م کردمیمتن کتاب و سنت بسنده 

ساختن اَسناد و برگرفتن عبارات روایات، نخستین قدم را  ورزید، به تدریج با رهانمی
جهای خهود را بهه  «ییفقه فتوا»جا بود که در استقلال فقه از حدیث برداشت. از این

شناسهی دانی )فقه الحدیث( در کنار رجالشناسی و متنداد و لزوم متن «ییفقه روا»
 ۀشناسی بهر فقیههان آشهکار گردیهد. ورود در فههم متهون وحیهانی، عرصهو حدیث

های خادم یکی دانشدیگر شناسی، علم اصول و جدیدی را بر روی فقه گشود و واژه
 فقه سربرآورد.  ۀپس از دیگری از حاشی

 بهود« قواعهد فقههی» دانشهای نوپدید در میدان اجتهاد، یکی هم از جمله دانش
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آن را  ۀکه تأثیری شگرف در توسعه و تدقیق استنباط گذاشت. قواعد فقهی که ریش
علینا » توان پی گرفت همچونمی تا عصر حضور و حتی در کلمات اهل بیت

دنبال بیان اصول عامی است که حکهم مصهادیق به« علیکم التفریعالقاء الأصول و
را بهرای مفتهی و مسهتفتی  شهناخت شهریعت ۀو شهیو داردجا دربهرفراوانی را یک

 سازد.میآسان 
تر شدن بهه که دانش فقه با گذشت زمان، راه کمال پیمود و برای نزدیکآن غرض

اما ، حقیقتِ شریعت، گام به گام به آماده ساختن تجهیزات فنی خود همت گماشت
بهه کهم پیمهود، کممیمیانه راهی مهوازی و تقریبهاا مشهابه  هایسدهدانش کلام که تا 

سهاخت،  دهیعلم را رنجور و رنج نیا یادهاینتنها بکه نه یریمسیری دیگر افتاد؛ مس
 یابی به معارف بلند دین به زحمت انداخت.بلکه مسلمانان را در راه دست

اند، علم کلام برخلاف فقه، بنا به رسالت خویش، با دشمنان بارها گفته کهچنان
ایهن رسهالتِ  ،دین درگیر شد و نقش دفاع از معارف مکتب را بر عهده گرفت. البتهه

دفهاعی را ۀ نهاد و وظیفهمیروی متکلمان  بزرگ، خود راهی دشوار و پر خطر را فرا
وحهی  قیه و برکنهار مانهدن از حقهابه لغزشگاهی برای فرورفتن در ادبیهات بیگانه

در قالهب نقهد  نیکرد. این مخاطره که بارها از سهوی ائمهه معصهوممیتبدیل 
میانهه دامهن دانشهمندان  هایسدهاز  ، در نهایت،کلام و متکلمان گوشزد شده بود

شههیعی را نیههز گرفههت و کلامههی کههه تهها آن زمههان در ایههن میههدان سههخت 
که  یدیدینی افتاد و دیری نپاهای بروندر چنگ سنتورزید، به یکباره میمقاومت 

 شد. ینیدبرون یهاخود اسیر همان سنت
تنها در محتوای باورهای کلامی اثر نههاد، بلکهه نه ییآن است که این واگرا نکته
ششم سده ها و رویکردهای شناخت متکلمان هم مؤثر افتاد. دانش کلام که تا در شیوه

هرا از روش از هر جهت استقلال خویش های دیگر علوم نگاه داشهته بهود، بها ها و روی 
یافهت.  ای دیگرگهوناز گذشته فاصله گرفهت و ذائقهه ایورود ادبیات فلسفی، تا اندازه
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ای از متکلمان امامیهه بها اقتبهاس از اصهول و قواعهد فیلسهوفان در جا بود که پارهاین
و اصهالت و اسهتقلال آن را بهه  خویش جدا ساخته ۀاخیر، کلام را از پیشین هایسده

 بیهت اههل میراثکلام امامیه که روزگاری با تکیه بر  ،محاق بردند. به این ترتیب
بها قواعهدی  یینهواداشهت، بهه هم مهیکوس برتری و بالاتری بر همه مهذاهب کلا

 بسا با محتوای نصوص دینی سرناسازگاری داشت. یپرداخت که ا
نصیب نگذاشهت و بهه تهدریج اصهول این تحول، قواعد کلامی را هم بی باری،

عقاید را که پیشتر برگرفته از عقلانیت ناب و میراث نبوی بود، بهه متابعهت از قواعهد 
شهی  طوسهی در  ۀکوتاه میان رسال ۀفلسفی یونانی و اسکندرانی واداشت؛ یك مقایس

تهری کهه طوسی با اصول سپس خواجه قواعد العقايدباب قواعد کلامی و نیز کتاب 
 ر دارد.در آثار فیاض لاهیجی و پسینیان آمده است، نشان از این سیر تطو  

شناسی علم کلام، چونان جا که قواعد کلامی همچون روشاین وصف، از آن با
گیهرد، میتهأثیر  های معرفتی را سخت تحهتکند و گزارهمیبنیاد زیرین دانش عمل 

جها آغهاز کهرد. هرگونه نوسازی و تکامل در این علم را باید از همیناین باوریم که  بر
های کههلام بهرای بازگشههت بهه سرچشههمه غازیرو، اثههر حاضهر را بایههد سههرآایهن از

ههای بنیان ۀریهزی دوبهارای بهرای پیشمار آورد و بدان همچون پایهبه بیت اهل
 دانش اصیل کلام اسلامی نگریست. 

درست در همین بازگشت به گوهرهای نهاب عقلانهی تازگی و تفاوت این کتاب 
عقلانهی و وحیهانی  ۀدر کتاب و سنت است و در خوانش این اثهر بایهد بهه دو سهوی

قواعد به نیکی نگریست. بدیهی است که این کار را باید گام نخست در یهک مسهیر 
دها های آن افزود. پیشنهاهای بیشتر، بر استواری و ارزشبلند تلقی کرد و با پژوهش

 ۀفرجهامی ایهن پهروژو نقدهای عالمانه خوانندگان خبیر، خهدمتی شهایان بهه خوش
 افزاید. میمعرفت  ۀکند و بر زلالی این پیمانمیکلان 

والمسلمین دکتر رضها برنجکهار الاسلام حجةاین اثر  ۀجا از مؤلف فرزاندر همین
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 ۀاریم و بهر همهزسپاسهگ اههور انینصهرت یمههدایشان جناب دکتر  همکاراز  و
ویهژه از معاونهت محتهرم کسانی که در فرآوری این کتهاب دسهت داشهتند، بهه

گیری و بازخوانی اثهر را یکرباسی که پاقوام  ردکت الاسلامحجةجناب پژوهشکده 
ریاست پژوهشگاه قهرآن و  ۀهای ویژکنیم. تقدیر از حمایتمیتشکر برعهده داشتند، 

ه ةآی حضرت حدیث اخلاقهی و دینهی  ۀشهری همواره بر ما یک فریضریمحمدی  الل 
بهه طی  ۀ گمهان ایهن شهجردارالحدیث، بی ۀفخیم ۀاست؛ چرا که بدون امکانات مؤسس

 نشست.به بر و بار نمی بیت کلام اهل
 

 محمد تقی سبحانی
 بیت اهلرئیس پژوهشکده کلام 
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  گفتارپیش

  گفتارپیش

 پایهه وههای توان به دو دسهته گزارهمی علم فقههای علم کلام را مانند گزارههای گزاره
علم های مسئله»دوم را  و دستۀ «قواعد کلامی»نخست را  ۀپایه تقسیم کرد. دست غیر

 شهوند ونمی از هم جدا هاکلامی، این دو دسته گزارههای نامیم. در کتابمی «کلام
 شود.می تصریح به قواعد کلامی، از آنها استفادهبدون معمولاا 

عنوان بهه - قواعد کلامهی مربهوط بهه توحیهدترین هدف این کتاب، استخراج مهم
از منهابع وحیهانی اسهت. ایهن قواعهد،  - اعتقهادی ۀگاناصول پنجترین نخستین و مهم

اثبهات و کهه انهد ، اما همگی اصولی عقلیاندهرچند از قرآن و احادیث استخراج شده
گیهرد. همچنهین، اسهتفاده از می خداشناسی دینی بر آنها بنیادهای تفسیر درست آموزه

کلامی نیز از آنها های این قواعد در مباحث توحید، مانع از آن نیست که در دیگر حوزه
شود کهه بسهیاری می در مباحث توحیدی متکلمان امامیه، روشن تأملبا . شوداستفاده 

 اند. هد، هرچند به این قواعد تصریح نکراندمبتنی بر این قواعداز آن مباحث، 

و برخهی  مفههوم قاعهدهدربهارۀ  از بررسی قواعد کلامی، بهتهر اسهت کمهی پیش
 آن سخن بگوییم. های ویژگی

 مفهوم قاعده
بههه معنههای  «قواعههد البیههت»و  در لغههت بههه معنههای اسههاس و پایههه اسههت «قاعههده»
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شاید مناسبت این معنا با  1.شودمی بر روی آن ساخته خانه است که خانههای ستون
قیام(، این است کهه ) یستادناقعود( در برابر نشستن )معنای اصلی آن، یعنی حالت 

که در زیر خانه نشسته و بنهای قاعده و زیربنای خانه در زیرِ خانه قرار گرفته و مثل این
 ایستد.خانه بر روی آن می

نای قانون و قضیۀ کلی است که بر جزئیات بسیاری در اصطلاح، به مع« قاعده»
منطبق است. فیهومی پهس از ذکهر معنهای لغهوی قاعهده، معنهای اصهطلاحی آن را 

 کند:گونه بیان میاین
القاعده فی الاصطلاح بمعنی الضابط وهی الامهر الکلهی المنطبهق علهی 

قاعده در اصطلاح، به معنای ضهابطه، یعنهی گهزارۀ کلهی  2جمیع جزئیاته؛
 منطبق بر همۀ جزئیاتش، است.

امرٌ کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعهرف »گوید: تهانوی در تعریف قاعده می
گزاره کلی است که هنگام شهناختن احکهام جزئیهاتش از طریهق آن  3؛«احکامها منه

 شود.گزاره، بر آن جزئیات منطبق می
 گوید:می المسترشديننهج فاضل مقداد به هنگام شرح عبارتی از کتاب 

وههو االامهرا الکلهی  وهی مرادفهة للاصهل والقهانون القواعد جمع قاعدة
المنطبق علی جزئیات کثیرة، بحیث تعهرف أحکهام تلهک الجزئیهات مهن 

 قاعده که همان قانون و اصل اسهت بهه معنهای حکهم کلهی 4ذلک الکلی؛
فتن بهه آن ای که با دست یاگونهاست که بر جزئیات زیادی منطبق است، به

                                                 
المصباا  ؛ فیهومی، 533، ص5ج ،نعیال تابک، راهیدی؛ ف320-325، ص3ج ،العرب لسانمنظور،  نک: ابن. 1

 .101، ص0، جالصحا ؛ جوهری، 524، ص1، جمعجم مقايیس اللغة؛ ابن فارس، 152، صالمنیر

 .23، صکتاب التعريفات؛ نک: جرجانی، 152، صالمصاا  المنیر. فیومی، 2

 .5041، ص0ج ،موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون. تهانوی، 3

 .52، صإرشاد الطالاین إلى نهج المسترشدين. فاضل مقداد، 4
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  توان احکام جزئیات را نیز دانست.حکم کلی می
تههانوی نیهز در  1توان در آثار بسیاری از دیگهر نویسهندگان یافهت.این تعریف را می

 توضیح مفهوم قاعده، نکات سودمندی را ذکر کرده است: 
. مقصود از حکم و امر کلی که در تعریف قاعده و قانون گنجانده شده اسهت، 5

پهس نبایهد قهانون و قاعهده را مفههوم کلهی دارای  2است نه مفهوم کلهی. قضیۀ کلی
 جزئیات معنا کرد، بلکه قاعده یک قضیۀ کلیه است. 

در تعریف قاعده، جزئیاتِ مربوط به موضوع حکم  «جزئیات»منظور از واژۀ . 0
کمیهه قضیۀ کلی است؛ زیرا هر قضیه ای مرکهب از موضهوع و محمهول و نسهبت حه

است. موضوع در قضیۀ کلی، کلی بوده و دارای جزئیاتی است. برای دانستن احکهام 
 -صورت بالقوه توان از آن قضیه کمک گرفت. احکام جزئیات نیز بهاین جزئیات می

 اند. در این قضیۀ کلی مندرج -و نه بالفعل 

ای است که بالقوه احکام جزئیات موضوع ، مقصود از قاعده، قضیۀ کلیبنابراین
شود که یک قضیۀ صهغرا بهه آن دارد و زمانی این قوه به فعلیت تبدیل می بر خود را در

قضیۀ کلی و شدن صغرا به  ضمیمه 3ضمیمه شود و از ترکیب آنها نتیجه حاصل شود.
هرموجودی قابهل » مثال، اگر قاعده این باشد که نام دارد. برای« تطبیق و تفریع»کبرا 

 و «موجهود اسهتء شهی  این »، تفریع به این صورت خواهد بود که «شناخت است
 .«این موجود قابل شناخت است» پس «هر موجودی قابل شناخت است»

د کردن قضیه به کلی بودن، قضایای .3 توان قاعده شخصیه و جزئیه را نمی با مقی 
 4و قانون نامید.

                                                 
 القواعبد الجلیبة،؛ علامهه حلهی، 52، ص5ج ،شر  الاشارات والتنایهباتشی  طوسی، نک:  ،مثال . برای1

 .25-22، صتحرير القواعد المنطقیة، رازی الدین؛ قطب562ص
 .5041، ص0ج ،موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون. نک: تهانوی، 2
 . نک: همان.3
 .5042. نک: همان، ص4
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ای که جزئیاتی ندارد یا فهم جزئیات از کلی بدیهی اسهت، قاعهده قضیۀ کلی .3
 1آید.نمیبه حساب 

، قضههیۀ الحصههول باشههد. بنههابراین بایههد فهههم جزئیههات از قاعههده سهههل. 1
درجهه 562مثلث مجموع زوایای »نسبت به قضیۀ « بودن اجتماع نقیضین محال»

  2، قاعده نیست.«است
گفته اشکالات کاربردی دارد. بر طبق این تعریف، باید همه، تعریف پیشبا این 

شهوند، اند و بر احکام متعدد جزئی منطبق میاحکام اعتقادی را به این دلیل که کلی
که هدف ما از بحث از قواعد کلامی، بیهان همهه یها حالی قاعده به حساب آورد، در

کنندگان از قواعد فقههی طور که مقصود بحثاعتقادی نیست؛ همانهای اکثر آموزه
 نیز این نبوده است.

اعتقهادی ممکهن اسهت در نگهاه ابتهدایی کلهی نباشهند. ههای بسیاری از آموزه
خداونهد حهی »، «خداونهد قهادر اسهت»، «خداوند عالم است»مثال، احکامِ  برای

ههر »یگانه خارجی است، ولی در حکم قضهیۀ کلهی ، هرچند دربارۀ خدای «است
، است. همچنین بیشتر احکام مربهوط بهه «الوجودی عالم، قادر و حی است واجب

، نیازمند قیدی هسهتیم تها همهه یها بیشهتر اند. بنابراینپیامبر و امام معصوم نیز چنین
 اعتقادی در تعریف قاعده وارد نشوند.های آموزه

قاعدۀ فقهی از مسهئلۀ فقههی متمهایز شهود، قیهودی را ذکهر که فقیهان، برای این
انهد: را در تعریهف آورده «جریان در ابواب مختلهف»مثال، برخی قید  اند. برایکرده

 3.«ان القواعد الفقهیه تجری فی ابوابٍ مختلفه»
                                                 

 .  5042، ص0ج ،ف اصطلاحات الفنوناموسوعة کشا ،ینک: تهانو. 1
 . نک: همان.2
، بخهش قواعبد ققبهنهک: عمیهد زنجهانی،  ؛ همچنین52، ص5، جسلسلة القواعد الفقهیه. مکارم شیرازی، 3

 .52، ص5حقوق خصوصی، ج
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ایهن قیهد مشهکل را  1انهد.برخی محققان عرصۀ کلام نیز همین روش را برگزیده
ا اولاا مبهم است و روشن نیست کهه آیها منظهور از ابهواب، اصهول ؛ زیرکندحل نمی

گانه است یا هر بحثی مانند بحث معناشناسی اسماء و صهفات یها بحهث علهم پنج
کار رود و چرا نباید حکمی را کهه در الهی. ثانیاا به چه دلیل قاعده باید در چند باب به

شود، قاعهده دانسهت. مطرح می عنوان دلیلمسئلۀ فقهی یا کلامی یک باب، به هاده
بسا برخی قواعد در همهۀ ابهواب  اند. چهاصولاا قواعد از جهت سعه و ضیق متفاوت

کلام، برخی در بعضی از ابواب و برخی دیگهر در یهک بهاب کهاربرد داشهته باشهد. 
در باب خداشناسهی و اسهماء و صهفات الههی  «خروج از حدین»مثال، قاعدۀ  برای

جاری است، ولی در باب معاد، نبوت، امامت و یا عدل کهاربرد نهدارد، امها قاعهدۀ 
 لطف در مباحث عدل، امامت، نبوت و معاد جاری است.

 اند: را ذکر کرده و گفته «بسیاری از افعال یا ذوات متفرق» برخی دیگر قید
محمولی آن به فعهل یها ذاتهی خهاص  ای است که حکمقاعدۀ فقهی قضیه

متعلق نباشد، بلکه بسیاری از افعهال یها ذوات متفهرق را کهه عنهوان حکهم 
 2محمولی بر آن صادق است شامل باشد.

مبهم اسهت. گذشهته  «ذوات متفرق»و  «بسیاری»اِشکال قید بالا این است که واژۀ 
ق از این شود. برخهی دیگهر میکه محمولات قضایای فقهی شامل افراد بسیار و متفر 

اند که یک حکم کلهی ممکهن اند و برآن شدهبودن را امری نسبی دانسته اساساا قاعده
به نظر  3است در مقایسه با حکمی، قاعده باشد و در مقایسه با حکمی دیگر، مسئله.

 شدن در برابر اشکال است. رسد، این پاس ، تسلیممی

                                                 
 .2، صالکلامیهالقواعد . ربانی گلپایگانی، 1
 .4، صقواعد ققهى. شهابی، 2

 .53، ص1، جدانشنامه امام على، «و فقه امام علی»علیدوست،  3
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منطقی قاعدۀ کلامی مشکل است.  گفته، تعریف دقیق وبا توجه به مطالب پیش
توانهد در تعهداد ای کلهی اسهت کهه میگزاره»در این کتاب مقصود از قاعدۀ کلامی 

رو، در این تحقیهق، این از«. قابل توجهی از مسائل مهم کلامی مبنا و دلیل قرار گیرد
مبنها و  ،«آثهار و لهوازم قاعهده»پس از بحث از هر قاعهدۀ کلامهی، در ذیهل عنهوان 

 بودن قاعدۀ بحث شده طی چند مسئلۀ مهم کلامی، نشان داده شده است.  دلیل

 فایدۀ بحث از قواعد کلامی
شود این است که اگر متکلم به منابع معرفتِ اعتقادی جا مطرح میسؤالی که در این

کند، دیگهر چهه مثل عقل و وحی دسترسی دارد و از روش عقلی یا نقلی استفاده می
اعد کلامی دارد؟ و اساساا آگاهی از قواعد کلامی تا چه حهد احتیاجی به بحث از قو

توان به چنهد ثمهرۀ مههم و اساسهی برای متکلم لازم و ضروری است؟ در پاس  می
 اعتقادی اشاره کرد:های قواعد کلامی در فرآیند استنباط آموزه

 . نقش استدلالی۲
، توانند نسبت به مسائل زیر مجموعۀ خود دلیل قرار گیرند. بنابراینقواعد کلامی می

متعددی از علم کلام بهه آسهانی انجهام های با اثبات یک قاعدۀ کلامی، اثبات گزاره
 دنبال ادلۀ خاص باشیم. که نیاز باشد در تک تک آنها بهآنخواهد گرفت، بی

 . نقش حاکمیتی۱
شوند و استحکام آنهها اعد کلامی با ادلۀ قطعی عقلی و نقلی اثبات میجا که قواز آن

تواننهد نقهش حهاکمیتی نسهبت بهه دیگهر دیگر بیشتر است، میهای نسبت به گزاره
و ادله داشته باشند. اگر در یک بحث کلامی روایات متعارضی وجود داشهته  هاگزاره
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دم خواهند شد و یا اگر در بحثهی اند مقباشند، روایاتی که هماهنگ با قاعدۀ کلامی
اند و ههی  مثل حدوث و قِدَم جهان که به اعتقاد برخی، ادلۀ عقلیِ دو طرف مساوی

قاعهدۀ » 1اند،یک بر دیگری ترجیح ندارند و در واقع، ادلۀ هر دو طرف قابل خدشهه
 کند. ، حاکم بوده و حدوث جهان را تأیید می«ءشی  فاعلیت و خلق لامن 

 ری. نقش تفسی۴
اعتقادی اسهلام تفاسهیر مختلفهی عرضهه شهده اسهت. های دربارۀ بسیاری از آموزه

مثهال،  توانند در برگزیدن تفسیر درست نقش مهمی ایفا کنند. برایقواعد کلامی می
اسهاس  در تفسیر صفات الهی مثل علم و قدرت، اختلافات بسیار وجود دارد که بهر

ای توان دربارۀ آنها قضاوت کرد و تفاسهیری کهه بها قاعهدهقواعد مربوط به توحید می
 هماهنگ نیست را کنار گذاشت و تفسیر درست را انتخاب کرد. 

ذکر شهده های ویژه بحث آثار و لوازم قاعده، نقشبا مراجعه به مباحث کتاب، به
 یابد.برای قاعدۀ کلامی وضوح بیشتری می

 حقیق پیشینۀ ت
منتشر شده اسهت. « قواعد کلامی یا عقلی»تا کنون سه کتاب با نام  بر اساس اطلاع

نام دارد و تألیف محقق ارجمنهد آقهای علهی ربهانی  القواعد الکلامیهکتاب نخست 
و  گلپایگانی است. در این کتاب چهار قاعدۀ حسهن و قهبح عقلهی، لطهف، اصهلح

همگی به باب عهدل و افعهال الههی عدل و حکمت، مورد بحث قرار گرفته است که 
از همهین نویسهنده اسهت و در آن،  کلامبىهای قواعد و روشاند. کتاب دوم مربوط

                                                 
 .012، ص0ج ،آموزش قلسفهمصباح یزدی، . 1
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از چهار قاعدۀ بحث شده در کتهاب پیشهین، سهه قاعهدۀ دیگهر، یعنهی وجهوب  غیر
ه اند کهه دو و قبح تکلیف به مالایطاق مورد بحث قرار گرفته بالذات، وجوب علی الل 

، از میهان هفهت شوند. بنهابراینه عدل الهی و افعال خداوند مربوط میقاعدۀ اخیر ب
انهد قاعدۀ مورد بحث در این دو کتاب، شش قاعده به باب عدل و افعال الهی مربوط

کهه موضهوع بحهث کتهاب و یک قاعده در مورد مباحث توحیدی اسهت، در حهالی
 حاضر، قواعد کلامیِ مربوط به توحید است.

نام دارد که در سه جلد و توسهط جهواد  عقلى در قلمرو رواياتقواعد کتاب سوم 
میان تألیف شده است. اکثر مباحث این کتاب بهه ویژه جلهدهای دوم و سهوم بهه خر 

شهود و در مسائل رایج کلامی مانند اثبهات خداونهد و صهفات خداونهد مربهوط می
یا چند حدیث عنوان قاعدۀ کلامی لحاظ شود پس از ذکر یک تواند بهمواردی که می

عنوان مصداق حدیث، برخی قواعهد و مطالهب فلسهفی و و ترجمۀ آن، بلافاصله به 
عرفانی مطرح شده لیکن بحثی اجتهادی در مورد محتوای احادیث و نیز چگهونگی 

 تطبیق محتوای حدیث بر قواعد صورت نگرفته است.

 روش و ساختار مباحث کتاب
اند. در بحهث از ه توحید بررسی شهدهدر کتاب حاضر هشت قاعدۀ کلامیِ مربوط ب

شهود. پهس از آن، ای دربارۀ قاعده و جایگاه آن مطهرح میهر قاعده، نخست مقدمه
آیهد. در ادامهه، ادلهۀ معنای لغوی و اصطلاحی الفاظی که نیاز به توضیح دارنهد، می

شارحان و مفسران در ذیهل برخهی آیهات و روایهات، ذکهر های نقلی قاعده و دیدگاه
کنیم. سهپس، بندی ادلۀ نقلی را بیان مهیگاه تحلیل خود از قاعده و جمعود. آنشمی

گیرد. در انتهای بحث، آثهار قاعهده در مباحهث ادله عقلی قاعدۀ مورد بحث قرار می
شود. این بخش، قسمت کاربردی بحث است. اما با توجه مختلف اعتقادی ذکر می

تر مطرح شده اسهت. در ارد، چند مورد مهمکه هر قاعده آثار و نتایج بسیاری دبه این
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شهود و هههم مجموعهۀ قاعههدۀ کلامهی مطهرح میبحهث آثهار نیهز هههم مسهائل زیهر
 شود. می ارائهمعارض فلسفی های قاعده

ه مشکینی است و در ترجمهۀ احادیهث از  ترجمۀ آیات قرآن عیناا از ترجمۀ آیة الل 
 استفاده شده است.  1هابرخی ترجمه

در انجمن کلام اسهلامی حهوزۀ علمیهه  5343و  5343های ر سالاین قواعد د
و  ارائههبیت هلاتدریس شده است و سپس در جمع محققان پژوهشکده کلام 

مورد بحث قرار گرفت. اثر حاضر محصول مباحثی است کهه در ایهن فراینهد شهکل 
 آمد. رگرفت و به رشتۀ تحریر د

                                                 
 های دیگر.و کتاب اصول کاقى. همانند ترجمۀ آقای مصطفوی در 1
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  »یاسق ینف» ۀقاعد

 «نفی قیاس»قاعدۀ 

یکی از موضوعات مورد بحث در میان فقها و اصولیین شیعه و سنی، بحث قیهاس 
است. ابوحنیفه و پیروانش و نیز فقهای شهافعی و مهالکی، قیهاس را یکهی از ادلهه 

سهنت،  دانند و در مقابل، فقهای شیعه و نیهز حنابلهه و ظاهریهه از اههلاحکام می
اصولی، ادلۀ طرفین، مورد های در کتاب 1آورند.شمار نمی ادله معتبر بهقیاس را از 

البتهه، برخهی علمهای امامیهه ماننهد علامهه حلهی، قیهاس  2گیهرد.بحث قهرار می
العله و قیاس اولویهت را از قیهاس باطهل اسهتثنا کهرده، آنهها را حجهت  منصوص

را قیاس ندانسته و در اما دیگران ضمن حجت دانستن این دو دلیل، آنها  3دانند؛می
  4دهند.ذیل ظواهر قرار می

-در بحث از قاعدۀ نفی قیاس، مدعا این است که قیاس در مطلق معارف دینهی 

                                                 
 .036، صرسائل الاصولیه ،؛ سبحانی51-53، ص3ج ،نهاية الوصول الى علم الاصول. نک: علامه حلی، 1

ر. نک: 2  .565، ص0، جاصول الفقه، مظف 
؛ 036ص ،هیرسبائل الاصبول ،ی؛ سهبحان51-53، ص3ج ،علبم الاصبول ىالوصول ال ةينها ،یعلامه حل. 3

ر  .022 -544، ص0، جاصول الفقه، مظف 
ر. نک: 4  .022-544ص، 0، جاصول الفقه، مظف 
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جا در خصهوص حجیت ندارد، هرچند بحث اصلی در این -چه احکام و چه عقاید 
 اعتقادات است.

 معنای لغوی قیاس
و برخی در هر  «قیس»در ماده و برخی  «قوس»شناسان قیاس را در ماده برخی لغت

آورده و بهر  «قهوس»، قیهاس را در مهاده مقايیس اللغهصاحب  1اند.دو ماده ذکر کرده
اما مهم این است کهه  2قلب به یاء شده است. «قوس» در «واو»این اعتقاد است که 

اند. گیری چیهزی بهه چیهز دیگهر دانسهتهشناسهان معنهای قیهاس را انهدازههمۀ لغت
 گوید:میفارس  ابن

ف فتقلهب واوه یهاءء بشیقوس: أصل واحد یدل  علی تقدیر شی  ء، ثم  یصر 
گیری چیزی به چیز دیگهر قوس به معنای اندازه 3والمعنی فی جمیعه واحد؛

است که در اثر تصریف، واو کلمه به یاء تبدیل شده است ولی معنها تغییهر 
 نیافته و هر دو به یک معنا هستند.

 ه است:چنین آمد صحا در 
ته الشی رته علی مثالهه؛ءَ بالشیقِس  قیهاس کهردم چیهزی را بهر چیهز  4ء: قدَّ

 گیری کردم.دیگر، یعنی آن را با مثال و مشابهش اندازه

                                                 
؛ زبیههدی، 422، ص3ج ،صببحا ؛ جههوهری، 32، ص1ج ،معجببم مقببايیس اللغببةابههن فههارس، . نههک: 1

؛ 105، صالمصباا  المنیبرمنظهور،  ؛ ابهن566، ص1ج ،العبین، یجوهر؛ 332، ص6ج ،العروستاج
 .562، ص2ج ،العرب لسان، ابن منظور؛ 5133، ص3ج ،کتاب العینترتیب 

 .  32، ص1ج ،یس اللغةمعجم مقايابن فارس، نک:  2.

 . همان.3

، 2ج ،العبرب لسانمنظور،  ؛ ابن330، ص6ج ،تاج العروس؛ زبیدی، 426، ص3ج ،الصحا . جوهری، 4
 .562ص
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 نویسد:می المصاا  المنیرنویسندۀ 
ی ه: عَلَی الشَّ هه بِهِ قِسته دِیره وَ تَق  ؛وَ)ءِ وَبِهِ... وَ هه دَاره ( المِق  یَاسه مِق  کهردم قیاس  1ال 

کردن چیزی با چیز دیگهر اسهت.  چیزی را بر چیزی، به معنای اندازه گیری
 گیری است.مقیاس همان مقدار و اندازه

اسهاس چیهز  که قیاس در لغت به این معناست کهه چیهزی را بهرحاصل سخن آن
اساس مقایسۀ چیزی به چیهز دیگهر، حکمهی را از  دیگر، بر بیان دیگر بشناسیم. به

اساس نوعی  رو، این مقایسه و صدور حکم، برنسبت دهیم. از اینیکی به دیگری 
و به خاطر همهین شهباهت، حکهم یکهی بهه دیگهری  شباهت میان دو چیز است

 شود. سرایت داده می

 معنای اصطلاحی قیاس
از میهان ایهن  2در علم منطق، دلیل یا حجت سه قسم است: قیاس، استقرا و تمثیهل.

سه، آنچه به معنای لغوی قیاس نزدیهک اسهت، تمثیهل اسهت و نهه قیهاس منطقهی. 
رمحمدرضا   گوید: در تعریف قیاس منطقی می مظف 

قیاس بهه گفتهار  3قول مؤلف من قضایا متی سلمت لزم عنه لذاته قول آخر؛
صهحیح باشهند از  ههاشود که اگهر ایهن گزارهمتشکل از چند گزاره گفته می

 آید.دست می ق آنها ذاتاا گفتار دیگری بهصد

 گوید:سینا می ابن
                                                 

 .102، ص0ج ،المصاا  المنیر، یومیف. 1
ر. نک: 2 خواجهه نصهیر طوسهی، ؛ 332، صأساس الاقتااسخواجه نصیر طوسی، ؛ 052، صالمنطق ،مظف 

 .  26، صتلخیص المحصل
ر. 3  .522، ص5ج ،المنطقیات ،فارابینک:  ؛ همچنین052، صالمنطق ،مظف 
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القیاس، قول مؤلف من أقوال اذا وضعت؛ لهزم عنهها بهذاتها، لا بهالعرض، 
قیاس گفتاری است که از چنهد جملهه تشهکیل  1قول آخر، غیرها اضطرارا؛

ذاتاا نه عرضهاا  -ای که اگر این جملات کنار هم قرار گیرند گونهشده است به
 پی خواهند داشت. جملۀ دیگری را به ناچار در -

ررضا  محمد  گوید: در تعریف تمثیل می مظف 
هو ان ینتقل الذهن من حکم احد الشیئین الی الحکم علهی اخخهر لجههة 

که ذهن از حکم یکهی از اشهیاء تمثیل عبارت است از این 2مشترکة بینهما؛
و علت( مشهترکی کهه لحاظ جهت )به حکم دیگری منتقل شود؛ آن هم به

 میان آنها وجود دارد.

 گوید:فارابی در تعریف تمثیل می
التمثیل إن ما یکون بأن یوجد أو یعلم أولا أن  شیئا موجود لأمر جزئی فینقلهه 
الإنسان من ذلک الأمر إلی أمهر جزئهی بهالأول فهیحکم بهه علیهه إذا کهان 

ی الذی هو من جه ها المعنی الکل  ة وجد الحکهم فهی الأمران الجزئیان یعم 
وکان وجود ذلک الحکم فی الأول أظهر وأعرف وفهی الثهانی  الجزئی الأول

تمثیل آن است که یافت شود و یا دانسهته شهود کهه در فهرد و امهر  3أخفی؛
جزئی چیزی وجود دارد و انسان از این جزئی به جزئی دیگری منتقل شود 

لبته، این حکم زمهانی و در مورد فرد دوم نیز همان حکم اول را صادر کند. ا
است که هر دو جزئی در یک معنای کلی مشترک باشند، معنایی کلهی کهه 

                                                 
، القواعبد الجلیبة؛ علامهه حلهی، 30، صالرسبالة الشمسبیةو نک: کاتبی قزوینهی،  15ص ،النجاةسینا،  ابن. 1

 .62، صالحاشیة؛ یزدی، 23، صحکمة الاشراقشر  ، شهرزوری؛ 003، صرسائل، شهرزوری؛ 330ص
ر. 2  .30صاللمعات المشرقیة، ؛ ملاصدرا، 542، صالجوهر النضیدو نک: علامه حلی،  062، صالمنطق ،مظف 
، 3ج ،مجموعبه مصبنفات شبیش اشبراقسههروردی، نک:  ؛ همچنین334، صالاعمال الفلسفیة، فارابی. 3

 .322-321ص ،رسائل، شهرزوری؛ 521ص
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به جهت آن حکم مذکور برای جزئی نخسهت یافهت شهده اسهت ایعنهی 
کنهد، بلکهه بایهد در کلهی بها ههم اشتراکشان در کلیِ صهرف کفایهت نمی

مشترک باشند که همین جهت کلی منشأ و سبب وجود حکهم در فهرد اول 
 تا و این حکم در اولی اظهر از دومی است.اس

صراحت و گاه به اشاره، در آثار متکلمان و فیلسوفان، بها نهام  از تمثیل منطقی، گاه به
 گوید:سینا در تعریف تمثیل می یاد شده است. ابن« قیاس الغائب علی الشاهد»

تمثیهل  1التمثیل هو الحکم علی غائب بما هو موجهود فهی مثهال الشهاهد؛
کردن بر امر غائب به جهت آنچهه در مشهابه و مثهال  ت است از حکمعبار

 مورد مشاهده وجود دارد.
 گوید:سیف الدین آمدی در مورد تمثیل می

قیاس التمثیل؛ و هو الحکم علی الغائب بمثل ما حکهم بهه علهی الشهاهد 
کردن بر غائب است به مثل همان  قیاس تمثیل همان حکم 2بجامع الحیاة؛
امر مورد مشاهده صورت گرفته است بهه جههت وجهود امهر حکمی که بر 

 جامعی میان آنها.
 چنین آمده است: شر  اساس الکایردر 

یه المخهالفون سم  وقیهاس الغائهب  قیهاس التمثیهل وهذا القیاس هو الذی یه
ویجعلونه ظنیاا وسهموه قیهاس تمثیهل، لأنهه بهزعمهم تمثیهل  علی الشاهد

این قیاس همان چیزی اسهت کهه مخالفهان آن را قیهاس  3الغائب بالشاهد؛
                                                 

بهمنیهار،  ؛32، صالاشبارات والتنایهباتابن سینا، ؛ 522 ص ،النجاةسینا،  ؛ ابن03صرسائل، سینا،  . ابن1
 .035، ص5ج ،شر  الاشاراتطوسی،  شی ؛ 564، صالتحصیل

 .320، ص5ج ،أبکار الأقکار . آمدی،2
غزالهی، )نهک:  ز به همین مضهمون اشهاره داردغزالی نی ؛051-053، ص5ج ،شر  الأساس الکایر، شرفی. 3

   (.14، صمحک النظر
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شهمارند و کنند و آن را ظنی میگذاری میتمثیل و قیاس غائب بر شاهد نام
اند؛ چون در نظر آنها تمثیهل غائهب بهه شهاهد به آن نام قیاس تمثیل را داده

 صورت گرفته است.

 گوید:می 1يةالعقائد العضدجمال الدین افغانی در تعلیقات خود بر شرح  سید
وهو لهیس  فان  قیاس الغائب علی الشاهد قیاس فقهی، فلا یفید إلا الظن

قیاس غائب بر شهاهد قیاسهی فقههی  2؛بمعتبر فی العقائد عند المسلمین
 آور است و به نظر مسلمین در عقائد معتبر نیست.است و تنها ظن

شبر  رسباله حلهی در  علامهه 3شهود.در فقه، واژۀ قیاس به تمثیل منطقی اطلاق می
 گوید:می شمسیه

تمثیهل در عهرف  4التمثیل فی عرف المنطقیین ههو القیهاس عنهد الفقههاء؛
 منطقیین همان قیاس در نزد فقهاست.

ههم بحهث به هنگام نهام بهردن از منهابع اسهتنباط در کتب فقهی و اصولی، از قیاس 
انهد. قهرار دادهسنت یکی از منهابع اسهتنباط خهود را قیهاس  شود. گروهی از اهلمی

فرق نهاده تنهها قسهم « منصوص العلة»و « مستنبط العلة»متفکران شیعه میان قیاس 
 گوید:دانند. شهید ثانی در تبیین فرق میان این دو میاخیر را معتبر می

و إن  ثم العلة إن کانت منصوصة، فالعمل به جائز علی أصح القولین عنهدنا
                                                 

ی نیهز افغهان نیالدجمال دیستألیف ایجی است که محقق دوانی بر آن شرح نوشته و  عقائد العضديه. کتاب 1
 بر آن شرح، تعلیقه زده است.

 .24 و335صالتعلیقات، . افغانی، 2

أساس خواجه نصیر طوسی،  ؛ 560صحقائق الإيمان، ؛ شهید ثانی، 012صتمهید القواعد، . شهید ثانی، 3
ر ؛ 26ص ،تلخیص المحصلخواجه نصیر طوسی،  ؛ 333، صالاقتااس  .062، صالمنطق ،مظف 

 المابین،؛ آمهدی، 332، ص0ج ،شوارق الالهام، ؛ فیاض لاهیجی364ص ،القواعد الجلیة. علامه حلی، 4
 .322، صرسائل، شهرزوری؛ 32، صالاشارات والتنایهاتسینا،  ؛ ابن336ص
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